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قصّهقصّه

اوّلینروزيبودکهجيجيخارپشتهبهمدرسهيبالايتپّهميرفت.هنوزخانممعلمّ
نیامدهبود.جيجيســلامکرد.رفتتارويصندليردیفاوّلبنشیند.بوبوخرگوشه
گفت:»اینجاجايدوســتماست.«جيجيخواستبنشیندرويصندليِردیفبعدي.
سانيســنجابهخودشراکنارکشیدوگفت:»ميخواهياینجابنشیني!؟چهخارهاي

تیزيهمداري!«
جيجيرفتردیفآخرنشست.

زنگپایانکلاسبهصدادرآمد:زیلینگ،زیلینگ،زیلینگ.
بچّههاباجیغوداددویدندتويحیاط.جيجيخیليدلشميخواستبابچّههابازي
کند.چشمشبهبوبوخرگوشهافتاد.بوبوجستزدوپریدرويتابوپاهایشرابه
زمینکوبید.تابیککميتکانخورد.جيجيجلورفت.بوبوخرگوشهگفت:»اینجا

جايخودماست!مناوّلِاوّلسوارشدم.حالاحالاهانوبتمناست.«
جيجيجوابداد:»ميخواهيتابتبدهم؟«

بوبوخرگوشهگفت:»خب،خب...«
جيجــيباهمهيزورشتابشداد.بوبوخرگوشــهکیفکرد.جيجيهيتابشداد.

بوبوخرگوشههمهيکیفکرد.
جيجيتشــنهشد.رفتسراغچشمهيآبِکنارمدرســه.سانيسنجابهآنجابودو

داشتباخودشغُرغُرميکرد.

مدرسهيجديدجيجيمدرسهيجديدجيجي
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جيجيپرسید:»چيشده؟«
سانيســنجابهجوابداد:»ميبینيکهســوراخراهآبگرفتهاست.بایدبروم

چشمهيپایینتپّه!«
جيجيبینیِگِردشراخاراندوگفت:»فکرکنممنبلدمدرستشکنم.«

بعدیکشــاخهيخشــکرافروکردتويسوراخچشــمه.چندبارشاخهرا
تکانتکاندادوچرخاند.راهچشمهبازشدوقُلقُلقُلآبپاشیدبیرون.

سانيسنجابهخندید.هورتوهورتآبخوردودویدورفت.
جيجيچندقُلپآبخوردوراهافتادبرودخانه.یکهوازپشتسرشصدایي
شنید:»جيجيفرداميآیياینجاباهمتاببازيکنیم؟فردامنتابتميدهم.«

بوبوخرگوشهبود.
سانيسنجابههمبدوبدوآمدکنارجيجيایستادوگفت:»جيجي،

دوستداريفرداچيبازيکنیم؟«
جيجيخندید.دستتکاندادوگفت:»فرداميبینمتان.«وراهافتادبهطرفخانه.

حالاتويدلشیکجورخوبيبود؛یکجوريکهخوششميآمد.

امامعلي)ع(ميفرمایند:اگربامردممهربانباشي،
همهدوستدارندباتودوستشوند.

)نهجالبلاغه،حکمت50(
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